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 چکیده 

ط به ميان ايقاع مشرو ندهد که نقش ايقاعات در زندگي اجتماعي اشخاص مجهول مانده است و در ايها نشان ميبررسي

نه ايقاع در زمي در قانون مدني عنوان نهادي که بتواند منطبق با نيازهاي مشروع شخص باشد، مورد غفلت واقع شده است.

است و  ط در ايقاعاست امکان خيار شر گرفته مشروط، نص صريحي وجود ندارد. در فقه اماميه نيز آنچه مورد بررسي قرار

 مشروط با حت ايقاعصدر اين مقاله، سعي شده است تا  اند.اساساً فقهاي اماميه، بحث مستقلي به اين موضوع اختصاص نداده

ي اصل آزاد اب شروط واثبات شود. بدين منظور از قواعد عمومي قراردادها در ب« حقوق تابع نيازهاست»اين نکته که تکيه بر 

قاع اي»است:  صل شدهاراده و استقراء کل از جزء، استفاده شده است. بنابراين بعد از بررسي مصاديق ايقاع، اين نتيجه حا

 «نع عقلي و شرعي در اين زمينه وجود ندارد.مشروط با اتکاء بر قواعد صحيح مي باشد و ما

 ايقاع، شرط، خيار شرط، فسخ، عقدواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

امعه را ط افراد جر روابعلم حقوق در ميان ساير علوم انساني از ارزش و جايگاه والايي برخوردار است. اين علم قواعد حاکم ب

دثي را يرد. حواگحيح قانوني خويش صورت در روابط اجتماعي براي اينکه حقي بوجود آيد بايد از مجراي ص سازد.معين مي

مال ر شمار اعدند يا که قانونگذار براي ايجاد و از بين رفتن حق در نظر گرفته است، يا درشمار وقايع حقوقي قرار مي گير

مي  هقي ناميداقعه حقوشود و اراده و انشاء مرتکب در آن تاثير ندارد، ورويدادي که اثر آن به حکم قانون معين مي حقوقي.

ه اثر کز کار ارادي در مقابلِ وقايع حقوقي، اعمال حقوقي وجود دارد. اعمال حقوقي عبارت است ا .(1371 کاتوزيان،شود. )

 حقوقي آن با آنچه فاعل مي خواهد منطبق است.

 ايقاع. -2قد، ع -1اعمال حقوقي به دو گروه تقسيم مي شود: 

د يابقق مينفر تح عمل حقوقي يکطرفه است که با ميل و اراده يکعقد حاصل دو اراده و ايقاع حاصل يک اراده است. ايقاع 

به فصل از جنمين به طور عقود در حقوق ايران اعم از قانون مدني، فقه اماميه و دکتر است. و آثار حقوقي حاصل از آن بسيار

ط رواب در سرنوشت هاي گوناگون مورد بحث قرار گرفته است، اما ايقاعات که بخش مهمي از اعمال حقوقي هستند و

 اند.اجتماعي اثر فراوان دارند، کمتر مورد توجه واقع شده

سياري از ع اوليه بکه منب ترين دليل بي اعتنايي به ايقاعات را بايد در پيشينۀ قانون مدني بررسي نمود. زيرا درکتب فقهيمهم

ي نون مدنداده نشده است. از طرفي قاکتاب هاي حقوقي و قانون مدني است، فصلي بطور مستقل به ايقاعات اختصاص 

ا بوده و ي اعتناي بفرانسه که الهام بخش نويسندگان قانون مدني ايران بوده است، به عمل حقوقي يکطرفه يا تک اراده

فري لنگرودي، جع. 1378کاتوزيان، نويسندگان حقوقي آن کشور سعي دارند تا همۀ اعمال حقوقي را به عقد نسبت دهند. )

ازت يحابرا، فسخ،  نظر اجمالي به ايقاعاتي که در زندگي روزمرۀ ما واقع مي شود مانند طلاق، اخذ به شفعه، اگر. (1337

-مي ه دارند پيها ايقاع ديگر بيفکنيم، به اهميت نقشي که اين سري از اعمال حقوقي در زندگي اجتماعي به عهدمباحات و ده

 هول ماندهتماعي مجشويم که نقش ايقاعات در زندگي اجواقعيت رهنمون ميبريم و با اندک بررسي پيرامون ايقاعات به اين 

قع د غفلت واشد موراست و در اين ميان ايقاع مشروط به عنوان قالبي که بتواند منطبق با نيازهاي اجتماعي مشروع شخص با

 شده است. 

 

 مبانی تحقیق

ار ت قانونگذه با سکواست و در اين زمينتقل قرار نگرفته در قانون مدني و آثار فقهاي اماميه، ايقاع مشروط مورد بحث مس

 اي در اين خصوص مشاهده نشد.روبرو هستيم و پايان نامه

 نويسندگان حقوق مدني در خصوص ايقاع مشروط، نوشتار مختصري دارند: 

 به بررسي ابراء مشروط پرداخته است. 88و  75هاي دکتر مهدي شهيدي در کتاب سقوط تعهدات در شماره -

ايقاع مشروط  ، ابراء مشروط را صحيح دانسته و صحبتي از333دکتر امامي در کتاب حقوق مدني جلد اول در صفحه -

 به ميان نياورده است.

ن ه را به آار صفحبرررسي ايقاع مشروط پرداخته است و تنها چه دکتر کاتوزيان در کتاب ايقاع خويش به اختصار به -

 اختصاص داده است.

ب ي در مکاسيخ انصاراست، بررسي امکان خيار شرط در ايقاع است. ش در فقه اماميه نيز آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته

ه است. ا مورد بررسي قرار نداد، به بررسي خيار شرط ضمن ايقاع پرداخته است و ساير شروط ر101صفحه  15جلد 

 ه نيز به بررسي خيار شرط پرداخته است.هايي که بر مکاسب نوشته شدحاشيه
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ست. و ايقاع اش قلمراز ميان فقهاي معاصر اماميه، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي، تندروترين نماينده جناح موافقان گستر

ران پيشرو ديگ وشود، را در شمار ايقاعات دانسته است ه عقود تلقي ميايشان بسياري از موضوعاتي که در فقه اماميه در زمر

 در زمينه قبول ايقاع مشروط است.

 

 روش تحقیق

نۀ ايقاع در زمي . ادبيات حقوقي ايراناي بوده استروش انجام اين تحقيق با توجه به طبيعت موضوع توصيفي و کتابخانه

حدوديت ه به مصوص، نوشتار مختصري دارند. بنابراين با توجنويسندگان حقوق مدني در اين خ و مشروط فقير مانده است

نگلاخ به سو پر  منابع فقه اماميه و حقوق ايران قدم نهادن دربحث ايقاع مشروط کاري دشوار است وکاوش در سرزمين بکر

 مهمتريند. انهشدحساب مي آيد. منابع فقهي در اين زمينه نيز محدود است؛ زيرا فقهاي متقدم، وارد بحث ايقاع مشروط ن

اصلي  است که منابع آيت الله حسيني روحاني« فقه الصادق»آيت الله خويي و کتاب « الشروط»فقهي معاصر کتاب  هايکتاب

 روند.اين تحقيق به شمار مي

 

 بررسی مشروعیت ایقاع مشروط

ي اسدت کده هدي  مطلدق، عقدد شود. عقددعقد از جهت ارتباط يا عدم ارتباط با شرط به عقد مطلق و عقد مشروط تقسيم مي

ن شرطي در ضمن آن گنجانده نشده و ماهيت عقد به تنهايي انشا شده است. عقد مشروط عقدي اسدت کده شدرطي، ضدمن آ

آيند. يعني، التزام ناشي از عقد بر اين تعهدهاي تابع و فرعي شود و اين شروط از توابع تراضي اصلي به حساب ميگنجانده مي

توانند التدزام ه ميدو طرف آزادند آثار تراضي خويش را با شروط گوناگون تنظيم و تعديل نمايند. چنانچ. نيز سايه افکنده است

ل آزادي خود را به طور مستقل اعلام کنند يا آن را تابع عقد ديگر سازند که اين حکم آشدکار حکومدت قصدد مشدترک و اصد

آيد، محل تامدل اسدت و نيداز بده که در ضمن اين عمل حقوقي ميولي در ايقاع، مساله اعتبار و نفوذ شروطي قراردادي است. 

 مطالعه و تحقيق و بررسي فراوان دارد.

اگانده مطدرح ( با طرح اين مسأله، معتقدند: موضوع را بايدد در دو فدرج جد1378چنانچه برخي از حقوق دانان )کاتوزيان،  

 هاي اضافي.التزام -2شروط تابع  -1ساخت: 

ميده مي دهند و اثر ديگري ندارند، شروط تابع ناشروطي که بدون دخالت در ماهيت ايقاع، فقط مفاد متعارف ايقاع را تغيير مي

روط شدشوند. از اين رو، نفوذ اين شوند؛ مانند شرط اجل و شرط تعليق براي اجراي ايقاع، اين شروط با اراده موقع محقق مي

تواند نهادي راواقع سازد، اختيار تنظيم آثار آن را نيز دارد. به عنوان نمونده، طلبکدار اي که ميدهکمتر مورد ترديد است، زيرا ارا

تحصيل او در دانشگاه سدازد؛ وار  حدق دارد قبدول  مديون را موکول به پايان يافتن دورۀ تواند ضمن ابراء، بري کردن ذمۀمي

 ين نمايد. ايجاب حق دارد التزام خود را به آن محدود به مدت معترکه را در حدود صورت تحرير آن اعلام کند؛ گويندۀ 

رايط مقيدد بده شد البته، به اين نکته بايد توجه داشت که حکومت اراده در ايقاع به گستردگي قرارداد نيست و در غالب مدوارد

ه قي و قواعدد امدري مربدوط بدي است. بيگمان، نفوذ و اعتبار شروط منوط به اين است که با ساختار حقواين عمل حقوق ويژۀ

ط ضدمن عقدد ايقاع مخالفت نداشته باشد، چرا که از نظر رعايت اصول، تفاوتي ميان عقد و ايقاع نيست و همانطور کده شدرو

وط تدابع با پذيرش صدحت شدردر ايقاع مشروط نيز الزامي است.  نبايد مخالف شرع و مقتضاي عقد باشند، رعايت اين اصول

تواند ضمن عمل حقوقي، التزام اضدافي را بدراي خدود يدا ديگدران شود که آيا ايقاع کننده ميمطرح مي ضمن ايقاع، اين سوال

بلد  معيندي شرط کند و آيا چنين شرطي الزام آور است؟ به عنوان نمونه، اگر شوهري ضمن طلاق، زن را ملزم بده پرداخدت م

لدزام آور وط نافدذ و اشده، کار معيني را انجام دهد، آيا اين شدرپول سازد يا طلبکاري به هنگام ابراء شرط کند که مديون ابراء 

 خورد؟ است؟ آيا طبيعت ايقاع با اين مطلوب اضافه گره مي
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حدث ر خلال ايدن باست، البته گروهي از فقها د« شرط خيار در ايقاع»در فقه آنچه بيشتر مورد بحث قرار گرفته، بررسي امکان 

گروهدي  )ق1379اند. )ايرواني نجفدي، ه و آنرا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دادهزد« شرط ضمن ايقاع»گريزي به بحث 

 ق(، 1415اند. )خويي،را به طور مستقل مورد بحث قرار داده« ايقاع مشروط»از فقهاي معاصر نيز 

 ايقداع»يرش بدر عددم پدذشايان ذکر است که دو رويکرد عمده ميان فقها در اين مساله وجود دارد. تمايل اکثدر فقهداي متقددم 

م الوفداء بدودن و لاز« ايقاع مشروط»ق( اما در مقابل اين ديدگاه، گرايش جديد فقها بر پذيرش  1411است. )انصاري،« مشروط

طلبدد و کداملا بدا مکانيسم خاص خدود را مي« شرط ضمن ايقاع»ق( اگرچه 1226)الحسيني الروحاني، شرط ضمن ايقاع است.

 طبق نيست.قواعد شروط ضمن عقد من

 

 مبحث اول: بررسی دلایل مخالفان و موافقان ایقاع مشروط در فقه

يان ر پايان با بدمطرح مي گردد و سپس هر يک از اين ادله نقد مي شود. « شرط ضمن ايقاع»در اين مبحث، ابتدا ادلۀ مخالفين 

 اين بحث مشخص مي گردد. دانان، نتيجهرويکرد حقوق

 دانند:ل زير را مانع صحت شرط ضمن ايقاع ميمخالفين ايقاع مشروط، دلاي

مفاد آن تراضدي کنندد. چنانکده طدرفين در قراردادهدا، ضدمن  شرط به فرضي اختصاص دارد که دو شخص دربارۀ دلیل اول:

شود، سخن گفتن گنجانند. پس، در ايقاع که با يک اراده واقع ميتراضي دربارۀ چند و چون داد و ستد، شرطي در ضمن آن مي

گيرندد. )الحسديني شدود ايقاعدات خدارز از ادلدۀ شدروط قدرار ميمورد است و آن طور که از روايات فهميدده مياز شرط بي

رط قدايم بده دو در پاسخ به اين دليل گفته شده است که آنچه مستفاد از اخبار و روايات است آن است که ش. ق(1226العاملي،

شدروط شده )مشروط له( و ديگري کسي که شرط بر او واقدع گرديدده )م شخص است که عبارتند از کسي که شرط به نفع او

توان نمي« ه استنفوذ شرط متوقف بر قبول مشروط علي»عليه( نه اينکه شرط متوقف بر ايجاب و قبول باشد. و از اين گفته که 

 ق(1411)انصاري، آيد. راده فراهم نميگردد و با يک انتيجه گرفت که شرط تنها ضمن ايجاب و قبول ايجاد مي

تواندد در نويسند که مولا مياند و مياي از ايقاع مشروط متمسک شدهفقها براي تکميل استدلال خود در رد اين دليل، به نمونه

درست « کنم به شرط اينکه مدت يکسال براي من خدمت کني.من تو را آزاد مي»اش شرطي قرار دهد و بگويد: سازي بندهآزاد

اب و قبدول موارد، لزوم شرط متوقف بر قبول است اما براي صحيح بودن شرط لازم نيست که هميشه بين ايج است که در اين

ط هت دخول شدرواقع شود. بنابراين ما معتقديم که در شرط، وجود دو نفر مشروط له و مشروط عليه معتبر است لذا از اين ج

 ق( 1337ضمن ايقاع بلامانع است. )طباطبايي يزدي،

ع آن مفهدومي اسدت کده مرجد« شدرط»اند. ايشان معتقدند گروهي ديگر از فقها، با بياني ديگر به رد دليل اول مخالفين پرداخته

کند آن است که شرط مفهومي است که احتياز بده دو شدخص عرف است نه اخبار و روايات، آنچه عرف از شرط استنباط مي

ي کده در رد امدا شدرطبل باشند. بنابراين اگر چه انشاي ايقاع احتياز به قبول ندادارد نه اينکه لزوماً آن دو شخص، موجب و قا

ين آيد نيازمند قبول است. پس اگر ايقاع متضمن شرط، انشا گرديد و سپس مورد قبول مشروط عليه واقع شد، اضمن ايقاع مي

قدرار « المؤمندون عندد شدروطهم»عمدوم رط کامل شده و مشدمول شگردد و با اين قبول مفهوم قبول فقط براي شرط تلقي مي

ا آمدن ضمن باست را در نظر بگيريم، باز « الزام در التزام»گيرد، بنابراين لازم الوفاء است و اگر مفهوم لغوي شرط که همان مي

 الدزام در التدزام قدايم بده دو»شود؛ چرا که در تعريدف لغدوي شدرط ايقاع که خود التزامي از جانب يک طرف است محقق مي

 )ق1379نيامده تا نهاد ايقاع خارز گردد. )ايرواني نجفي، « شخص

 بنابراين شرط در تحقق مفهومش به دو امر احتياز دارد: 

 اري است. جباشند و شرط بين آن دو الف( طرفين شرط که مشروط له و مشروط عليه مي

 ب( امري که شرط در آن قرار گيرد و ضمن آن بيايد و مرتبط با آن باشد. 
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ن دليدل د. لذا با ايدمحقق است. بنابراين دليلي براي نفي و انکار آن وجود ندار« شرط ضمن ايقاع»آنجايي که اين دو امر در  از

 گروهي از فقها، گرچه از مخالفين ايقاع مشروط به. ق(1414رد کرد. )الخويي، خللي وا« شرط ضمن ايقاع»توان به صحت نمي

 کنند. ورت زير بيان ميقبول ندانسته و عمده دليل خود را به ص آيند، اما دليل اول را قابلحساب مي

ر داساساً « شرط»کند که دليلي است که شيخ انصاري مبدع آن بوده و به آن تمسک جسته است و چنين استدلال مي دلیل دوم:

ريف شرط نقل شدده، چدرا در تع« قاموس اللغه»کند و منصرف به عقود است. خصوصاً با توجه به آنچه از ايقاعات صدق نمي

جدرد ه ايقاع به مکتعريف شده است بنابراين شرط در ايقاع، غير متصور است چرا « الزام در التزام»که شرط در معناي لغوي به 

 ق(1411توان شرطي ضمن آن گنجاند. )انصاري، گردد پس نميصيغه، واقع مي

 «در التدزام الدزام»ي، معتقدند شرط از لحدا  لغدوي بده معنداي گروهي از فقهاي معاصر با پيروي و تأکيد بر سخن شيخ انصار

ود بده د و ايدن عقداست. به اين معنا که بايد التزامي مانند بيع و ساير عقود وجود داشته باشد تا در ضمن آن شرطي واقع گدرد

و شرط در خدلال ايدن يجاب گردد دهد که قبول ضم به اآيند. عقد مؤثر زماني رخ ميعنوان ظرفي براي شروط به حساب مي

ابدل شود و اساساً ضمني بدراي آن قدو واقع گردد، اما ايقاع عمل حقوقي بسيطي است که به صرف انشاي ايقاع کننده واقع مي

ته اسدت و پايان ياف تصور نيست تا بتوان در آن شرطي گنجاند. از نظر ايشان ايقاع دو حالت دارد: يا ايقاع محقق شده و اثر آن

توان ايقاعي را فرج کرد که محقق شده و ضمن آن شدرطي گنجاندده شدده اسدت. از ه وجود نيامده است. پس نمييا اساساً ب

ن ايقداع بندابراي»اندد. دانند، بده کنده مطلدب پدي نبردهرا منطبق با تعريف لغوي شرط مي« شرط در ايقاع»نظر ايشان کساني که 

نتحصدل »، 1337)خميني، « رند چه شرط خيار باشد و چه غير آن.مشروط صحيح نيست و مطلقِ شروط در ايقاعات راهي ندا

 «(مما ذکر ان الايقاع لا يقبل الشرط مطلقاً سواء فيه شرط الخيار و غيره

ز ط ميدان دو چيدبه آن معني است که شرط، رب« الزام در التزام»در پاسخ به اين دليل گفته شده است که تعريف لغوي شرط به 

ناشدي از  شد والتزاممحقق شدنش که ضمن چيزي قرار گيرد و آن چيز، لزوماً نبايد التزام ناشي از عقد با است و نياز دارد براي

گردند چرا که اين دسته از شروط، ضدمن التزامدي قدرار کند و فقط شروط ابتدايي از اين تعريف خارز ميايقاع نيز کفايت مي

ايقاع عمل حقوقي بسيطي است که ضمني ندارد »ست، اينکه گفته شده: معتقد ا اين فقيه. ق(1418اند. )محقق اصفهاني، نگرفته

ايم. به کار بدرده «در ميان الفا  واقع شدن»را در معناي « ضمن»مبتني بر اين برداشت است که « تا شرط در خلال آن واقع شود

بدين معني که اگر تمايل  مقيد بياورد؛دهد که سخنش را جازه ميشنود و به متکلم اعرف عقلاء آن است که کلام را تا انتها مي

گدرديم  دم صدحت شدرطبه اضافه کردن قيد واستثنا دارد، آن را بعد از کلامش بياورد. بنابراين اگر در ايقاع مشروط، قايل به ع

 ايم. ايم و بخشي را نشنيده گرفتهاين بدان معنا است که بخشي از سخن ايقاع کننده را شنيده

 قبل اشاره شد، شرط براي تحقق مفهومش نيازمند دو امر است: همانطور که در دليل 

 باشند. الف( طرفين شرط، که همانا مشروط له و مشروط عليه مي

 ب( عمل حقوقي که شرط ضمن آن قرار گيرد و به آن مرتبط گردد. 

 و اين دو عنصر در ايقاع وجود دارد بنابراين:

 ، فقدط بدراي آنآمدده اسدت« الزام و التزام في البيع و نحدوه»به صورت « قاموس اللغه»اولاً( اگر تعريف لغوي شرط در کتاب 

 هستند از تعريف شرط صحيح خارز گردد. « شروط ابتدايي»است که شروط مستقل از التزام که همانا 

قوقي که شرط حاطر است که فرد اجلي و مصداق متعارف عمل آمده است فقط به اين خ« بيع»ثانياً( اگر در تعريف مزبور لفظ 

 ناي رد ساير عقود و ايقاعات نيست. شود بيع است و اين به معضمن آن گنجانده مي

ه پدذيرد. بده عندوان نمونده، زوز بدضمن ايقاع وجود ندارد و وجدان سالم ايقاع مشروط را مي« شرط»ثالثاً( مانعي براي صدق 

بدر  ابراين مدانعيو اين اتفاقي است که بارها اتفاق افتاده بند« همسرش مهريه را ببخشد»او شرط کند که  هنگام طلاق زوجه بر

 ق(1414لخويي، )ا ضمن ايقاع وجود ندارد.« شرط»صدق عنوان 
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مدر ا د کده در دوبرخي از فقها خيار را به معناي گشودن و فسخ کردن در نظر مي گيرند. فسخ کردن زماني معنا داردلیل سوم: 

قدد عدارد زيرا  اند نقض کند. پس فسخ فقط در عقد معنامرتبط اتفاق افتد و موجود اعتباري را که دو طرف عقد بوجود آورده

سدخ آن وجود تعاملي مرتبط به هم است که از سوي طرفين صادر شده است؛ حال آنکه ايقاع عمل حقوقي بسيطي است کده ف

مدر ا از بده دواست و نقدض شدي نيد« اختيار بطلان و نقض شي»شده که خيار به معناي در پاسخ به اين دليل گفته  معنا ندارد.

ه معنداي بر فرج که قبول کنيم خيار ب»نويسد: مرتبط ندارد. بنابراين فسخ ايقاع قابل تصور است. فقيهي در رد دليل مذکور مي

رتبط بده مددو طرف صادر شدود، نيسدت. دو امدر  فسخ دو امر مرتبط است. دو امر مرتبط به معناي وجود اعتباري که از سوي

الخدويي، )« معناي سبب و مسبب است بنابراين فسخ، گشودن سبب از مسبب است که اين امر در ايقاع نيز قابل تصدور اسدت.

 ق(1414

امدا گيرند هر چند وجدودش اعتبداري باشدد. به امري موجود تعلق مي« فسخ و حل»گروهي از فقها معتقدند که دلیل چهارم: 

شدد. روند و وجودي ندارند تا قابل فسدخ و حدل بامعاملات اعم از عقود و ايقاعات در معناي سببي، بعد از تشکيل از بين مي

ومي حقي اي بر وجود اعتباري عقود در نزد شارع و عقلاء است، از اين رو لزوم عقود، لزوجود خيارات و اقاله در عقود، قرينه

 شدود و دليلدي بدر وجدودسخ و اقاله است. اما ايقاع سببي است که بعدد از انعقداد، معددوم مياست که از سوي طرفين قابل ف

قداع اي»توان آن را فسخ نمود. بندابراين حتدي اگدر قايدل بده صدحت اعتباري آن نزد عقلاء و شارع وجود ندارد، از اين رو نمي

رفدع  ايقاعات حکمدي بدوده و لدزوم حکمدي قابدلگرديم، شرط خيار ضمن ايقاع، صحيح نخواهد بود. چرا که لزوم « مشروط

 (1337نيست. )خميني،

اصدل از عقدد حاست به عنوان نمونه، رفع ملکيدت « رفع شي»در جواب اين دليل گفته شده که از ديدگاه فقهي، خيار به معني 

ز مسدبب که سدبب ا به معناي تفکيک سبب از مسبب است زماني« فسخ»بيع يا رفع جدايي حاصل از طلاق، در حاليکه عنوان 

رسد اين امر نيز در ايقاع ممکن است. از نظر موافقان ايقاع مشروط، اين سدخن کده گردد. به نظر ميجدا شود فسخ حاصل مي

در  قابل تأمل و بررسي است. چرا که از نظدر ايشدان، سدبب« اندشارع و عقلاء وجود اعتباري براي اسباب عقود درنظر گرفته»

 سه معنا به کار رفته است:هاي فقهي، در نوشته

دانند. اند و مسبب را معناي حاصل از آن ميمعناي اول: گروهي از فقها سبب را صيغه معامله، اعم از لفظ و معاطات دانسته

 ق(1321سبب است و ملکيت حاصل از آن، مسبب است. )محقق خراساني، « بعتُ و اشتريتُ»مثلاً در بيع، لفظ 

 اعتبدار»ل از دانسته و مسدبب را منشداء اثدر خدارجي حاصد« اعتبار نفساني»ا، سبب را به معناي معناي دوم: گروهي از فقه

 دانند. مي« نفساني

دانند و امضاي معامله و ترتدب اثدر آن مي« ي صادر شده از سوي شخصمعامله»معناي سوم: گروه سوم سبب را در معناي 

 اند. از سوي شارع را مسبب خوانده

 و اشکال وارد شده است: به معناي سوم، د

( نسبت ميان سبب و مسبب حکم به موضوع است بنابراين فعل و رفتار شخص موضوع بدراي حکدم شدرعي اسدت نده 1

 سبب براي آن. 

 ( مسبب آن چيزي است که متعلق امضاء و حکم شارع قرار گيرد نه اينکه خود، حکم شارع باشد. 2

مله( و چه بنابراين سبب در معناي اول و دوم صحيح است. ذکر اين نکته ضروري است که سبب چه در معناي اول )صيغه معا

شدود. بندابراين پدذيرد و ندابود ميبه معناي دوم )اعتبار نفساني( از امور متأصله بوده که بعد از صدور از ناحيه عاقد، پايدان مي

توان براي آن بقايي درنظدر گردد چرا که سبب عقود امري ناپايدار است که اساساً نميبرنمي اعتبار شارع و عقلا به سبب عقود

 گرفت. 
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کندد کده آيد و تفداوتي نمياما مسببات به معناي منشا و اثر خارجي انشاء، به حسب طبع خويش از امور موجود به حساب مي

تواندد متعلدق به اقتضاي طبع خويش امري موجود است کده ميعمل حقوقي عقد باشد يا ايقاع، زيرا منشا هر دو عمل حقوقي 

ه علدت پردازند. بنابراين ايقاع نيز همانندد عقدود، بدقرار گيرد و شارع و عقلا فقط به ادراک طبيعت اين امور مي« فسخ و حل»

رامده حالي يوم القيامه و حلال محمد حلال ابداً »فرمايد: بنابراين قول معصوم )ع( که ميمسبب پايدار خويش قابل فسخ است. 

ر صدد بيدان اين حديث د بر بقاي اعتباري احکام دلالت ندارد، چرا که« حرام ابداً الي يوم القيامه، لايکون غيره و لا يجيء غيره

رت شدود و مددلول عبدابقاي احکام نيست، بلکه از اين حديث نفي مرور زمان و تغيير احکام به استناد استحسان، اسدتنباط مي

 (ق1414ي حديث، ابديت شريعت رسول اکرم و دوام احکام آن و عدم جواز فسخ و تبديل احکام است. )الخويي، اخر

سقطات بده حسداب ق( معتقدند که ايقاعات غالباً از امور عدمي بوده و از م1418گروهي از فقها )محقق اصفهاني،  دلیل پنجم:

را  فسخ و رد امور عدمي، کاري محال وغيرممکن است. زيدرا معددوم که آيند. بنابراين شرط خيار در ايقاع جايز نيست چرامي

توان آن را فسخ و رد کرد و فسخ عقد به معناي معددوم کدردن موجدود توان اعاده کرد. اما عقد، امر موجودي است که مينمي

ا نيدز رد بايد بيدع يل پذيرفته شواين دليل از سوي موافقان ايقاع مشروط پذيرفته نشده است. ايشان معتقدند اگر اين تحلاست. 

يدع بخ و اقاله امري عدمي دانست چرا که بيع موجب زوال ملکيت بايع از مبيع و ملکيت مشتري از ثمن شده است. بنابراين فس

يددي اً تملک جدنيز، امري غيرممکن است. حال آنکه اين گروه معتقدند که فسخ و رد به معناي اعاده معدوم نيست بلکه ماهيت

نشيند و در حقيقت خود مصداق جديد و مستقلي در قبدال فدرد که جايگزين امر معدوم شده و در جايگاه فرد معدوم مي است

 ق(1413آيد. بنابراين فسخ طلاق و عتق، به معناي اثبات زوجيت و رقيت جديد است. )کلانتر، معدوم به حساب مي

ز، قابل رفدع است و مانند ساير احکام شارع، مثل جواز عقود جايلزوم در ايقاعات بر خلاف عقود، لزومي حکمي دلیل ششم: 

. اي وارد سازدنيست. در توجيه اين جهت افزوده شده است که لزوم حکمي ايقاع مانع از آن است که شرط خيار، به آن خدشه

 شدرط خيدار ضدمن ايقداع،استناد جست چرا کده « المومنون عند شروطهم»توان به عموم روايت بنابراين در مقام استدلال نمي

ندد عالمومندون »شرط مخالف حکم شارع است و شرطي است که حرامي را حلال ساخته اسدت. بندابراين نده تنهدا در عمدوم 

گردد. ايشان معتقدند حتي اگر در مقام مي« الا شرطاً حرم حلالا»گيرند بلکه برعکس مشمول مستثني آن که قرار نمي« شروطهم

اد عمدوم توان بده اسدتننباشد که لزوم در ايقاع حکمي است يا مانند عقود، حقي و قابل تغيير است، نمي استدلال، براي ما ثابت

. يه جايز نيسدتحکم به لازم الاتباع بودن شرط ضمن ايقاع داد چرا که تمسک به عموم عام در شبهه مصداق« المؤمنون»روايت 

ادعاي لزوم حکمي در »نويسد پردازد و ميدليل، خود به دفع آن ميبعد از طرح اين  اين فقيه نامدار. ق(1418)محقق اصفهاني،

ين دليل ستناد به ااايقاعات که قابل تغيير و تبدل نيست خود، محل مناقشه است و نيازمند اثبات و دليل است تا چه رسد که با 

يدا بده  م الوفاء استفسخ ضمن ايقاع لاز را رد کرد. بنابراين زماني که در اين مسأله که آيا شرط« شرط خيار ضمن ايقاع»بتوان 

حکم به عدم مخالفت « اصل عدم مخالفت»توان بر اساس علت مخالفت با حکم شارع لازم الوفاء نيست شک عارج شود، مي

رد مشدکوک ف« اصاله عدم دخول»فرد مشکوک با حکم عام داد و آن را تحت عموم عام داخل گردانيد و بر اين اساس و اصل 

 گيرد بنابراين شرط خيار در ايقاع لازم الوفاست. مخصص و استثنا نيامده و تحت شمول عموم عام قرار مي تحت عنوان

 اين دليدل در لزوم در ايقاعات برخلاف عقود، حکمي است. لزوم حکمي مانند ساير احکام شارع، قابل رفع نيست. دلیل هفتم:

لده در جريان اقا طرفداران اين دليل علت لزوم حکمي ايقاع را در عدم حکمي دانستن لزوم ايقاع با دليل قبل مشترک است. اما

د بدين معني دانند به اين معني که در هر مورد که اقاله جريان دارد )مانند عقود( اين امر کاشف از حقي بودن لزوم دارايقاع مي

، مکدان اقالدهالي در ايقاع بده دليدل عددم که باتراضي طرفين قابل رفع است، به همين جهت جعل خيار شرط نيز امکان دارد، و

 لزوم آن حکمي بوده بنابراين گنجاندن خيار شرط در آن صحيح نيست. 

پردازد و معتقد است که فسخ در ايقداع، مشدروع نيسدت. بندابراين همانگونه که شيخ اعظم با نحوۀ ديگري به بيان اين دليل مي

ا ندارد و اگر اين توهم پيش آيد که اگر ايقاع قابليت فسخ را ندارد پس وقتي که فسخ غيرشرعي شد ايقاع قابليت شرط فسخ ر
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چرا در طلاق رجعي که يک ايقاع است فسخ راه دارد، جواب خواهيم داد که رجوع در عده فسخ طدلاق نيسدت بلکده رجدوع 

 يک حکم شرعي است که در برخي اقسام طلاق )طلاق رجعي( وجود دارد. 

زير از دليدل فسخ در ايقاعات غيرشرعي است به اين دليل است که براي مشدروعيت فسدخ نداگ گوييممرجع اين مطلب که مي

متبدايعين  هستيم. در مورد عقود دليل بر مشروعيت فسخ وجود دارد از اين جهت کده در عقدود، اقالده مشدروعيت دارد. يعندي

د آن اثر که شارع بعد از آنکه اثر ايقاع ثابت ش ستحب است که اقاله کنند. به خلاف ايقاعات،توانند و بلکه در بعضي صور ممي

عي کده سدبب شدر را نقض نکرده است. تا اشتراط نقض اثر ايقاع )يعني فسخ( نيز در ايقاع جايز باشد. بنابراين شرط چيزي را

م اسدت دهد. پس وقتي که معلوم نيست که فسخ، سبب رفع اثر ايقاع هست يا نيست، يا وقتي کده معلدونيست، سبب قرار نمي

 ق(1411انصاري،  )کند.که فسخ، سبب ارتفاع ايقاع نيست، پس با شرط کردن فسخ ضمن ايقاع، فسخ سببيت پيدا نمي

توان خميازه را ايجاب و توان صيغه بيع را طلاق دانست و صيغه طلاق را بيع دانست و نميفقيه معاصر با اين استدلال که نمي

تواند چيزي را که سبب شرعي نيسدت، نمايد که شرط نميشيخ اعظم زده و تأکيد ميعطسه راقبول تلقي کرد گريزي به سخن 

خ را گرفتده و ( با ذکر دو مقدمه همان نتيجۀ گفتدار شدي1337گروهي ديگر از فقها )خميني، . (1337سبب قرار دهد. )خميني، 

 ب سازد. توانند چيزي را که سبب شرعي نيست، سبمعتقدند که شرط نمي

 قدرار« روطهمشدالمؤمنون عندد »کبري نام دارد عبارت از هر شرطي که ذاتاً غيرجايز باشد مشمول عموم روايت  مقدمۀ اول که

تدوان شرعي نبوده و نمي« لا ضرر ولا ضرار»گيرد. به عنوان مثال شرطي که متضمن ضرر به ديگري باشد بر حسب روايت نمي

 با آمدن تحت عنوان شرط، آن را شرعي ساخت. 

داد  توان شرط فسخ را قدرارم که صغري نام دارد به اين معنا که در هر عقد و ايقاعي که خيارات جاري باشد پس ميمقدمۀ دو

آن وضدع  لازم الوفا است. در حاليکه ايقاع عمل حقوقي است که هي  خياري بدراي« المؤمنون»و شرط فسخ بر حسب روايت 

 ت. توان سببي را که شرعي نيست، شرعي ساخجاند. بنابراين با شرط نميتوان در آن شرط خيار را گننشده است بنابراين نمي

ل، اند به عندوان مثدادر پاسخ به اين دليل گفته شده است که احکام شرعي بر اساس طبع و اقتضاي اوليه خويش، وضع گرديده

دارد. با حکم اوليده لدزوم منافدات ندتي عارج گردد و بيع را فسخ نمايد آيد، اما اگر حاللزوم در بيع حکم اوليه به حساب مي

 ر اثر نذر و تعهد واجب گردد. تواند ذاتاً مباح باشد اما دچنانچه چيزي مي

ه دليلي بر آن وجود ندارد چدرا کده ايدن کادعايي است  -ععقد يا ايقا -منوط ساختن جواز شرط خيار به امکان اقاله در معامله

قدط شدته باشدد ففاوت دارند بدين معني که اگر يکي از طرفين معامله حدق فسدخ دادو نهاد کاملاً از لحا  ماهيت با يکديگر ت

عاملده مهمان طرف، سلطه بر فسخ معامله را داراست و حتي اگر دو طرف عقد هم حق فسدخ را دارا باشدند، هدر دو بدر حدل 

ديگر اسدت  مستقل از حق طرفتسلط دارند بدون اينکه بخواهند با يکديگر تراضي کنند بدين معني که حق هر يک از طرفين 

حتداز گردد منتها در اين حل معامله نيازمند تراضي طرفين است. اقالده ماما اقاله نهادي است که موجب حل و فسخ معامله مي

رار قد« حلّ حرامداالا شرطاً حرّم حلالاً او ا»وحدت نظر طرفين است. بنابراين شرط خيار در ايقاع جايز است و مشمول روايت 

گدردد مثدل شدرب رد چرا که اين قسمت از روايت در صدد نفي چيزي است که ذاتاً حرام است که با شرط حدلال نميگينمي

 رد. توان حرمتش را نفي کخمر که ذاتاً حرام است و با اشتراط ضمن عقد يا ايقاع نمي

ده اسدت، زرگدان اماميده نقدل شديکي از مهمترين دلايل مخالفان شرط ضمن ايقاع، اجماع منقولي اسدت کده از بدلیل هشتم: 

يشدان ا. «کلده مضدافاً الدي الاجمداع»نويسدد:چنانچه يکي از فقهاي نامدار بعد از ذکر ادلۀ خود در نفي شرط خيار در ايقاع، مي

تق و طلاق را حکايت شده مبني بر عدم دخول شرط در ع« سرائر»نقل گرديده را به نفي خلافي که از « مبسوط»اجماعي که از 

گيرد که شرط ضمن ايقداع، اجماعداً زند و از آن نتيجه مير عتق و ابراء، پيوند ميمبني بر عدم دخول شرط د« مسالک»با کلام 

 (1385باطل است. )فخار طوسي، 
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 323-336، 1403، بهار  4، شماره 8 دوره

 پردازند: فقها با دلايل زير، به رد دليل اجماع مي

هاي خود اساساً متعرج بحث شرط ضدمن ايقداع زرگان اماميه چون شهيد اول و صاحب رياج، در نوشتهبسياري از ب -1

 اند. نشده

ء قهايي هم که به بحث شرط ضمن ايقاع پرداختند فقط به برخي ازمصاديق ايقاع مثل طلاق و عتدق و ابدرافآن دسته از  -2

 رفت که ايقاع مشروط باطل است. استقراء جزء از کل، نتيجه گتوان با اند. بنابراين نمياشاره کرده

اند و اينگونه سدخن بده اي از فقهاي نامدار چون صاحب کفايه، در امکان اجماع در اين مسئله، ادعاي ترديد کردهدسته -3

 «ت برسد.گويي مستندش اجماع است اگر به اثبا»اند: ميان آورده

اند و معتقدند ايقاع مشدروط اجماع ادعايي، به صحت شرط ضمن ايقاع تصريح کرده فبسياري از فقهاي اماميه بر خلا -4

 ق(1226الحسيني الروحاني، )صحيح است و شرط خيار نيز در ايقاع جايز است. 

بول دار و پيشرو ديگران درحمايت از ايقاع مشروط است. ايشان معتقدند که نياز شرط به قسيد محمدکاظم طباطبايي طلايه

ود سدسازد. مفهوم شرط بيش از اين اقتضا ندارد که به آوردن آن ضمن ايقاع منافات ندارد و ماهيت هيچيک را دگرگون نميبا 

 يکي و زيان ديگري باشد و هي  ضرورتي ندارد که ضمن ايجاب و قبول واقع شود. 

 دليدل مسدتقلي در کندار ادلده ديگدر تي اگر بپذيريم در اين مسأله اجماع وجود دارد حجيت و دلالت اجماع بر اينکهح -5

 باشد، خود محل  مناقشه و اختلاف است.

 

 مبحث دوم: بررسی ایقاع مشروط از دیدگاه دکترین حقوقی

مصاديق  اختصاص دهند، شرط ضمن برخي« ايقاع مشروط»در حقوق ايران، برخي از نويسندگان بدون اينکه بحث مستقلي به 

دانان معتقدند که تحقق و اعتبار شرط مندرز ضدمن يدک عمدل اين دسته از حقوق. (1388اند. )شهيدي، ايقاع را بررسي کرده

 «ابدراء»که در مدورد  ليه، به صورت قبول، در تحقق خود عمل حقوقي استي مشروط عحقوقي، منوط به دخالت و تأثير اراده

ع انشداي آن، به تب اين دخالت منتفي است، زيرا، شرط وجود حقوقي مستقلي ندارد تا مستقلاً مورد انشا قرار گيرد، بلکه انشاي

 عمل حقوقي که شرط بدان ضميمه گرديده است، امکان دارد. 

اً و رسد، زيدرا ابدراء ماهيتددرز شرط و تحقق آن ضمن ابراء، همراه قبول مديون مشکل به نظر مي از جهت تحليلي نيز، امکان

ديگدر از  در مقابدل برخدي گردد و ارادۀ بدهکار در تحقق آن نقشي نددارد.ذاتاً ايقاع است که منحصراً به ارادۀ طلبکار واقع مي

ح ايدن سدوال ايشان با طر (.1378اند. )کاتوزيان، اختصاص داده« وطايقاع مشر»دانان بحث مستقلي هر چند مختصر، به حقوق

کنند و معتقدند که سيد محمدکاظم طباطبائي پيشرو ديگدران توان التزام اضافي قرارداد بحث را مطرح ميکه آيا ضمن ايقاع مي

 ن ايقداع التزامدي را بدراگر شرط ضدم»نويسد: در حمايت از ايقاع مشروط است، که ضمن انکار ناسازگاري ايقاع و شرط، مي

ه دون نيداز بدبدعهدۀ ايقاع کننده بگذارد، مانند اينکه شوهر ضمن طلاق بر عهده گيرد که پولي به همسر خود دهد، اين شدرط 

ي را پذيرد و حققبول نافذ است، چرا که مشروط عليه آن را بر عهدۀ خود پذيرفته است. نهايت اين است که مشروط له آن را ن

شد به او شود و بدون اينکه نيازي به قبول باايجاد شده است اسقاط کند؛ مانند شرط خياري که به سود بيگانه مي که به سود او

تواند حق خود را ساقط کند و از آن سود نبرد. همچنين است در مدوردي کده شدرط بدر دهد، جز اينکه بيگانه ميحق فسخ مي

ردن تواند او را به کاري ملزم سدازد؛ مانندد اينکده مدالکي، ضدمن آزاد کدميعهدۀ کسي قرار گيرد که موقع بر او سلطه دارد و 

ۀ ي خود، خدمت او را براي مدتي به سود خويش شرط کند. ولي، هر گاه مفاد شرط ايجاد تعهد بر کسي باشد که در سلطبنده

ديون بدر او مطلبکار ضمن ابراء موقع نيست؛ مانند اينکه شوهري ضمن طلاق دادن همسر خود شرطي بر عهدۀ او بگذارد و يا 

 اي بدوزد. نفوذ شرط منوط به قبول مشروط عليه است، بدون اينکه با طبيعدت ايقداع بددون طدلاق و ابدراءشرط کند که جامه

 (1378ق، کاتوزيان، 1423)طباطبايي يزدي، « مخالف باشد.
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 شدخص بر حل اين مساله مبنايي است که آيا اصولاً قدند که پذيرش ايقاع مشروط، مبتنيدانان ، با رد استدلال فوق، معتحقوق

تعهددي  تعهد يکطرفده،»تواند به ارادۀ خود در برابر ديگري مديون باشد، يا ايجاد تعهد در هر صورت نياز به تراضي دارد؟ مي

ده خوانده شد عياست که از قصد يکطرف برخاسته باشد نه از توافق دو طرف، در حقوق اسلام و قانون مدني به نام تعهد ايقا

 (1381)جعفري لنگرودي، « است.

 سه نظر متفاوت در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار تعهد يکطرفه با مباني مختلفي ابراز شده است: 

دانندد کده نيداز بده دانان با ديدگاه تعديلي خود، تعهد يکطرفه را منبعي استثنايي براي ايجاد تعهدد ميوقگروهي از حق -1

ترين راه براي ايجاد تعهد، از منظر قانون و حقوق عادلانه« عقد»دانان معتقدند که باشد. اين حقوقرد آن ميصدور قانون در مو

سدت اي تعهد يکطرفه از لحا  نظري و منطقي درسدت است. لذا بايد بر اين منبع عام تکيه کرد و اگرچه ايجاد تعهد به وسيله

 (1378ز قانوني دارد. )کاتوزيان، ولي اين يک منبع استثنايي است که نياز به مجو

دانان عقيده دارند که عقد حالت فرعي و جنبي حاکميت اراده و ايجاد تعهد است و منبع اصيل ايجداد وقگروهي از حق -2

ز ي خدود را اتعهد، اراده يکطرفه هر يک از متعهد و متعهد له است. بنابراين عقد مخلوطي از دو ايقداع اسدت کده همده نيدرو

شود. درنتيجه، ايقاع نه تنها سبب عام گيرد و لزوم توافق ايجاب و قبول، فرضي بيش نيست که هيچگاه حاصل نميياجزايش م

اراده و  گروهدي از حاميدان تعهدد يکطرفده، اصدل حاکميدتتعهد است، اصالتي بيش از عقد دارد و بايد به جداي آن بنشديند. 

ن نظر افراطدي، اعتقداد بنابراي. (1380جعفري لنگرودي، )دانند. رفه مياقتضائات زندگي مدرن را سببي براي پذيرش تعهد يکط

 گيرد، دارد. به جواز تعهد يکطرفه در تمامي حالات حتي آنچه به وسيله عقود معين انجام مي

رده و آن ه اصل نظريه، با ايجاد تعهد به وسيلۀ يک نفر مخالفت کدبگرايان با ايراد اي از سنتن دو گروه، پارهدر برابر اي -3

ه دارد کده دانند. اين نظر با رد نقش ايقاع در ايجاد تعهد، حتي در موارد محدود و اسدتثنايي، عقيددرا داراي مبنايي نادرست مي

توان او را متعهدله ساخت، چرا که تعهد نياز به شود، تراضي وجود دارد و بدون ارادۀ شخص، نميهر جا تعهد ارادي ديده مي

شود نکته تمدايز داند همانگونه که مشاهده ميک رابطۀ دو طرفه است و قانون تنها منبع ايجاد تعهد را عقد ميدو اراده دارد و ي

ت اسدت ولدي نظريه تعديلي موافقان تعهد يکطرفه از نظريۀ مخالفان اين است که تعهد يکطرفه از لحا  منطقي و نظري درسد

ملدي راين اثدر عي خلاف قاعده و بر خلاف تمام قواعد حقوقي است. بندابمخالفان افراطي معتقدند که تعهد يکطرفه اساساً امر

 هر دو نظريه، يکسان است. 

ايدن قدرار  رارداد، بدربدين ترتيب اگر مبناي اصلي ايجاد تعهد، اراده فرد است بدين بيان که قصد انشايي و ارادۀ افراد در يک ق

اه عدي بدر سدر ريجاب و قبول، عقد به وجود آيد و همچنين قانون منگرفته است که بعد از اعلام تعهد از سوي طرفين، يعني ا

قدد يدا عتوان نتيجه گرفت که تمام عقود معين، به جز آنهدايي کده در ايجاد تعهد به وسيله ارادۀ يک نفر ايجاد نکرده است؛ مي

شدود. امدا در ساس ميتوافق طرفين احايقاع بودن آنها شک وجود دارد، نياز به ايجاب و قبول دارند و براي ايجاد تعهد نياز به 

عهدد تدوان ايجداد تمحدودۀ خارز از عقود معين، تا جايي که قواعد امري خلاف ايجاد تعهد به وسيلۀ ارادۀ يکطرفه نباشدد مي

 کرد. 

 هددرسد در حقوق کنوني با رسوخ و پذيرش مفهوم مادي تعهد، نيازي به وجود اراده متعهدلده در مرحلدۀ ايجداد تعبه نظر مي

شود. پس براي به وجود آمدن يک رابطه، نيازي به ارادۀ متعهدله نيست و تمدام عناصدري کده بدراي يدک رابطده احساس نمي

رط گذاشدته شحقوقي و يک تعهد لازم است در تعهد يکطرفه وجود دارد. چرا که قانونگذار براي يک تعهد ارادي حقوقي، دو 

التدزام را  بايستي قصد انشاء داشته باشد يعندي بده صدورت جددي ايجداد وانشداءاست: اول اينکه در تمام تعهدات ارادي فرد 

يدا ي حقوق، تعهد بايد اعلان شود که در اين صورت با حقوق ديگران برخورد پبخواهد. دوم اينکه، براي وارد شدن به صحنه

 قصد ايجاد کننده به وجود آمده است.  و مطابق انشاء و گيرد که اين تعهد حقوقي بر اساسخود مي کند و عنوان حقوقي بهمي
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ع شدخص بيگانده ق.م طرفين عقد مي توانند بنفع ثالث ايجاد تعهد کنند وقتي دو طرف مي توانند بنفد194وانگهي، مطابق ماده 

 ذاري که قانونگدبنابراين تعهد يکطرفه بر مبناي اي ايجاد تعهدکنند چرا يک شخص نتواند به نفع شخص ديگر ايجاد تعهد کند؟

 قصدد ايجداد پذيرفته است، تعهدي ارادي است که عناصر موردنياز توسط قانون را داراست. اين تعهدي حقوقي است کده اولاً

آن جدا  از اين روست که فقه عامه تداست. باشد را نيز داراتعهد در آن وجود دارد علاوه بر آن رکن ديگر را که اعلان قصد مي

 ق(1419داند. )الزهيلي، به ذمه در ضمان و کفالت، آن را نوعي تعهد يکطرفه مي پيش رفته است که با پذيرفتن ضم ذمه

گر يعني ا« زمهمن اوجب المعروف علي نفسه فقد ل»از امام مالک در قاعدۀ کلي ايقاعات، اين عبارت ضبط شده که گفته است: 

شدود. )جعفدري مي ند، اين التزام بر او هموارکسي به ارادۀ يکجانبۀ خود کار نيکي را بر خود واجب گرداند وخويش را ملزم ک

دانان در زمينۀ وقف و هبه و وصيت تمليکي، شدامل در فقه اماميه نيز برخي عمومات به نظر برخي از حقوق. (1337لنگرودي، 

 رسددي و پذيرش تعهدد يکطرفده بده نظدر ميبنابراين با حل اين مساله مبناي. (1337شود.)جعفري لنگرودي، تعهد يکطرفه مي

ل گيرد که پولي به همسر خدويش بدهدد، بددون نيداز بده قبدوايقاع مشروط در فرضي که ايقاع کننده، التزامي به عهده خود مي

لده آن را روط مشروط له )متعهدله( نافذ است، چرا که مشروط عليه آن را به عهدۀ خود پذيرفته است. نهايت اين است که مشد

 شده است اسقاط کند. نپذيرد و حقي را که به سود او ايجاد 

کندد مانندد لتزام ميدر فرضي نيز که شرط ضمن ايقاع نياز به قبول دارد، يعني مفاد شرط براي طرف مقابل ايقاع کننده، ايجاد ا

ليده اسدت. عموردي که طلبکار ضمن ابراء مديون بر او شرط کند که لباسي بدوزد. نفوذ شرط منوط به قبول از سوي مشدروط 

گروهدي از کندد. اي موقدع، حدق فسدخ ايجداد ميسدازد. لديکن بدراي وارد نميتحقق آن به نفوذ ايقاع صددمهرد شرط و عدم 

شود، نشانۀ ايدن حقيقدت اسدت دانان با استدلال فوق مخالفت کرده و معتقدند ايقاع مشروط که با قبول بدهکار واقع ميحقوق

ميدان  تباط معندوير شرط ناشي از تراضي است. با اين وجود، بر ارکه پيوندي ميان شرط و ايقاع وجود ندارد و نيروي الزام آو

اند چرا که مفاد شرط و ايقاع در کنار يکديگر قدرار اند، وجود هر يک را در تفسير ديگري مؤثر دانستهشرط و ايقاع تأکيد کرده

نويسدد: مي« کليات حقوق»تاب به نقل از ک« شرط در ايقاعات»( در بحث 1387داني )شريف، حقوق. (1387اند.)شريف، گرفته

ت شود: اول: عبارت است از چيزي که عقد يا ايقداع بدر آن معلدق شدود. دوم: عبدارشرط در لسان فقها به دو معني اطلاق مي»

سدت او التدزام  است از چيزي که عقد يا ايقاع مقيد به آن گردد. معني اول از قبيل جزء علت تامه است و معني دوم يک تعهدد

 .«عمالات شرط در لسان شارع و متشرعه به اين معني است... واغلب است

نکده توان نتيجه گرفت که نه مانع عقلي و نه مانع شرعي در ايقاع مشدروط وجدود دارد مگدر ايبا توجه به مطالب گفته شده مي

ته شدسازگاري ندا دليل خاصي در مورد بعضي از ايقاعات بر منع داشته باشيم يا اينکه شرط خصوصيتي داشته باشد که با ايقاع،

ود خدرا بده  توانسدته طرفدداراني –اندد هي  عهد و پيمداني نيامده شروطي که در -« تداييشروط اب»رسد اگر به نظر ميباشد. 

بر اينکده  اختصاص دهد که معتقد به لزوم وفاي به مطلق شرط هستند به طريق اولي، شرط ضمن ايقاع لازم الوفاست مشروط

 شرايط کلي صحت شروط را دارا باشد. 
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 مبحث سوم: آثار شروط بر سرنوشت ایقاع

 « رط نتيجهش -3اً و اثباتاً. شرط فعل نفي -2شرط صفت.  -1»ق.م شروط صحيح بر سه قسم هستند: 234بر اساس ماده 

هاي فقهي و حقدوقي صدحت شدرط را دارد و در نتيجده لازم الوفاسدت و در مقابدل، شروط صحيح، شروطي هستند که ملاک

معمدول شدده اسدت کده شدرط در نتيجه لازم الوفا نيسدتند.  وهاي صحت شرط بوده هستند فاقد ملاک شروط فاسد، شروطي

داني حقدوقآورندد. کنند و حتي آن را مقددم بدر شدرط فعدل و نتيجده ميصفت را در رديف شرط فعل و شرط نتيجه ذکر مي

س مختلدف تقسيم شروط، غلط است زيرا اجندا( با اين طرز تقسيم مخالفت کرده و معتقد است که اين طرز 1381)لنگرودي، 

در  اند. حال آنکه شرط، در مورد شرط فعل و شرط نتيجه از جدنس الدزام و التدزام اسدت والطبيعه، زير يک عنوان فراهم آمده

 شرط صفت، قيد معقود عليه و ذکر وصف آن است. 

ايم چرا که شرط وط به شرط فعل و نتيجه قرار دادهول ايقاع مشرحدان موافقيم و اساس بحث خويش را، ما با گفتۀ اين حقوق

رسد شرط صدفت اساسداً صفت، بيان صفتي از صفات مورد معامله است و بايد آن مورد معامله، عين خارجي باشد. به نظر مي

کندد مييدا نعنا پشرط نيست بلکه ذکر وصف و قيد مورد معامله است، در حاليکه در بسياري از ايقاعات، مورد معامله اساساً م

 پردازيم: چه رسد به آنکه عين معين نيز باشد. بنابراين به بررسي ايقاع مشروط به شرط فعل و شرط نتيجه مي

 شرط فعل آن است که اقدام يا عددم اقددام بده فعلدي بدر يکدي از»... ق.م:  234به شرط فعل: طبق ماده  ايقاع مشروط -1

 ل مدادي ماننددندارد که فعل مزبور عمل حقوقي باشد مانند يکي از عقود، يا عمفرقي « متعاملين يا بر شخص خارجي شود... 

ايد آن را شده است ب دوختن لباس. بنابراين هرگاه شرط ضمن ايقاع، شرط فعل نفياً يا اثباتاً باشد کسي که ملتزم به انجام شرط

ق.م  237رسدد بدر طبدق مداده آورد به نظدر ميبه جا آورد. در فرضي که مشروط عليه، تخلف کرده و شرط فعل را به جا نمي

 تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد. و هرگاه فعلي که در ضمن ايقداع شدرط شدده از جملدۀمي

رسد در مدواردي کده فسدخ ق.م مشروط له، حق فسخ ايقاع را خواهد داشت. به نظر مي 239افعال شخصي باشد بر طبق ماده 

ليه بدر عع، مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه و مصالح اجتماعي باشد، )مانند طلاق( پرداخت خسارت از سوي مشروط ايقا

 مبناي دارا شدن بلاجهت، قابل تأييد است. 

...« شرط نتيجه آن است که تحقق امدري در خدارز شدرط شدود » ... ق.م  234به شرط نتيجه: طبق ماده  ايقاع مشروط -2

يم دانسدت. مقتضاي يکي از اعمال حقوقي در ضمن ايقاع، شرط شود آن را ايقاع مشروط به شدرط نتيجده، خدواه بنابراين اگر

 شود مگر در فرضي که حصول نتيجه موقوف به سبب خاصي باشد. شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي

م ردد کده انجداکه بعد از ايقداع معلدوم گدبنابراين اشتراط شرط نتيجه ضمن ايقاع، با مانع حقوقي رو به رو نيست و در فرج 

ينکه امتناع شدرط، ق.م داراست؛ مگر ا 240شرط ممتنع بوده، کسي که بر نفع او شرط شده اختيار فسخ معامله را بر مبناي ماده 

رداخدت پدر مواردي که فسخ ايقاع، مخالف نظم عمومي و اخلاق حسدنه باشدد )مثدل طدلاق( مستند به فعل مشروط له باشد. 

 ارت از سوي مشروط عليه، جايگزين مناسبي براي فسخ خواهد بود. خس
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 گیرینتیجه 

عناي شروط به ميقاع ماآنچه مسلم است که ايقاع مشروط را نبايد با ايقاع معلق، اشتباه گرفت. هرچند گاهي به ايقاع معلق، 

تعليق  يد است واست. ايقاع معلق، ايقاع مقشود. ملاک ما در تشخيص اين دو عمل، تفاوت ميان قيد و شرط اعم گفته مي

يد. آجود نميقاعي بوگردد و پيش از تحقق معلق عليه، اساسا ايحالتي است که عمل حقوقي وابسته و موکول به امر ديگري مي

بوجود  ندهقاع کنشاي اياما شرط، امر فرعي متصل به ايقاع است که تشکيل ايقاع، متوقف بر آن نيست، بلکه ايقاع، در زمان ان

 آيد و يک التزام اضافي در آن گنجانده شده است. مي

در  خلاق حسنهاومي و از طرفي، اصل آزادي اراده در ايقاعات تا آنجا که با اهليت استيفاي ديگري برخورد نکند وبا نظم عم

 تضاد نباشد، قابل پذيرش است.

ياري از و عقد و بسد رسيم که ايقاعد شده است، به اين نتيجه ميادلۀ مخالفان ايقاع مشروط در متن مقاله مطرح و با استدلال ر

ندد امدور هدا را همانتدوان آنمفاهيمي حقوقي ديگر، امور اعتباري هستند و جايگاه آنها در عالم ذهن و اعتبار است بنابراين نمي

بدار ر عدالم اعتدي همچون طلاق را مادي دانست و احکام امور مادي را بر آنها بار نمود. کسي که عقدي همچون نکاح يا ايقاع

ر مدادي را بدا امدو بوجود مي آورد مانند کسي نيست که در عالم مادي، فعلي را انجام مي دهد بنابراين نمي توان امور اعتباري

ر سدازنده امدو آيد.رابطه عليت و نحوه اثدر بخشدي در عدالم اعتبدار، در اختيدارمقايسه کرد و گرنه خطاي در نتيجه بوجود مي

علت  د به دنبالعتباري است و او مي تواند اثر ساخته خود را معلق يا مشروط سازد؛ بر خلاف امور طبيعي که معلول خودبخوا

 آيد بدون انکه بتوان آن را تغييرداد يا معلق کرد.مي

ه شدرط کدبعد از پذيرش ايقاع مشروط، اين نتيجه به دست آمد که شروط مورد نظر ما شرط فعدل و نتيجده اسدت و از آنجدا 

صف ورسد شرط صفت، اساسا شرط نيست بلکه ذکر صفت، بيان صفتي از صفات مورد معامله)عين خارجي( است به نظر مي

عين نيدز آنکه عين م کند چه رسد بهت مورد معامله بکلي معنا پيدا نميو قيد مورد معامله است در حاليکه در بسياري از ايقاعا

و فقدط در  باشددبنابراين، ايقاع مشروط به شرط فعل و شرط نتيجه، امکان پذير است و تابع قواعد عمومي شدروط مدي باشد.

، وي مشدروط عليدهمواردي مانند طلاق که فسخ ايقاع، مخالف نظم عمومي و اخلاق حسدنه باشدد، پرداخدت خسدارت از سد

 جايگزين مناسبي براي فسخ خواهد بود.

حيح صقاع معلق ده، ايبا استقراء در برخي از مصاديق مهم ايقاع )طلاق، ابراء و فسخ(، اين نتيجه بدست آمد که بر طبق قاع

ست و ا، سازگار ستنده است؛ زيرا تعليق به هي  وجه نياز به قبول طرف مقابل ندارد و با ماهيت ايقاعات که تعهداتي يکطرفه

يقاع نمي ب بطلان ايق موجقانون مدني ايران نيز فقط يکي از مصاديق ايقاع معلق )طلاق(، را باطل اعلام مي کند. بنابراين تعل

ستقرا قاعات و اه در ايدر مورد ايقاع مشروط به رغم اينکه با سکوت قانونگذار روبرو هستيم، با بررسي اصل آزادي اراد شود.

د لف فرج کراي مختء اين نتيجه بدست آمد که اعمال حقوقي، اموري اعتباري هستند که مي توان آنها را به شکل هکل از جز

رد، وجود ندا و شرعي ايقاع مشروط طبق قاعده صحيح است و مانع عقلي» از جمله اينکه شروط براي آنها قرار داد. بنابراين:

 «شته باشد.اري ندايا اينکه شرط خصوصيتي داشته باشد که با ايقاع سازگمگر اينکه دليل خاصي بر منع، وجود داشته باشد 
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 ، چاپ هشتم1381کاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي، تهران، شرکت سهامي انتشار،

 ، چاپ هفتم1385جلدي، تهران، شرکت سهامي انتشار،  5کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، 

 1378 زان،يتهران، نشر م قاع،يا ،يناصر، حقوق مدن ان،يکاتوز

 


